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 26 -1400/11سال چهارم/ شماره هفتم/ بهار و تابستان  /کلام حکمت 

 تبیین خاتمیت از دیدگاه متفکران مسلمان 

 1ی م ي فه فه ی شر 
 چکیده 

کند و هدف از آن  تبيین خاتميت را بررسی می مقاله حاضر، دیدگاه متفکران مسلمان در  
دار در بین متفکران  های دامنه دليل بحث یافتن به تبيینی صحيح از خاتميت به دست 

های موجود، دیدگاه شهيد مطهری، اقبال لاهوری و دکتر  معاصر است. ازبین دیدگاه 
کتب  و آثار این    سروش بررسی شده است. نوع منابع استفاده شده در مقاله حاضر 

ها  متفکران و برخی منابع مربوط به دیدگاه آنها به روش توصيفی است. از بررسی دیدگاه 
که متفکران مسلمان د در تبيین خاتميت روشن می  ن  يی در تب   ی متفاوت   ی ها دگاه ی شود 

ت  ي ها، خاتم د نبوت ی دانستن علل تجد ی با منتف   ی د مطهر ي اند. شه ت ارائه کرده ي خاتم 
ن مورد باشد که براساس آن،  ی دگاه در ا ی ن د ی تر ح ي رسد صح ی نظر م کند و به ی ن م يی را تب 

خاص   وضع  بر  مبتنی  آن  ارکان  و  است  اسلام  تکامل  و  جاودانگی  در  خاتميت  راز 
کتاب و سنت و به گذاری اسلام، استعداد پایان قانون  ویژه عنصر اجتهاد در اسلام  ناپذیر 

لاهور  اقبال  د   ی است.  که  است  جد معتقد  دوره  به ی ر  به ي دل د  عقل  ي رس کمال ل  دن 
ن   یی استقرا  ب   ی از ي بشر،  ست. این استدلال، تام نيست.  ي ن   ی وح   ی رون ی به دستورات 

ارائه  )ص  با  سروش  تفس دکتر  خاتم ر متفاوت  ي سه  گاه ي از  خاتم   ی ت،  تجربه  ي راز  را  ت 
ها را هر لحظه از آن  انسان وحی را زنده و  ل  ي دل ن ي هم به   داند. ی م   ؟ص امبر  ی رنشده پ ي تفس 
گاهی خاتم داند مند می بهره  گاه  ی استغنا از وح   ی معنا به ت را  ي .  برداشتن    ی معنا به   و 

که  ی عنوان م های پیامبرانه  بسط تجربه   و   ی ن ی ت از تجارب د ی ت و ولا ی عنصر مأمور  کند 
 همه این تفاسير، اشکال دارد و متناقض است. 

گان کلیدی:  ، تجربه  یی ، عقل استقرا ی ف، نقص، اجتهاد، وح ی ت، تحر ي خاتم   واژ
. ی ، بسط تجربه نبو ی ن ی د 
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 .مقدمه 1
کرم  ی از پ د نبوت بعد ی عدم تجد  ی معنا ت به ي اعتقاد به خاتم  د مسلمانان است.  ی از عقا  ی ک ی  ؟ص امبر ا

ت را از  ي که اعتقاد به خاتم ی طور نظر دارند به ن مسئله اتفاق ی همه متکلمان و متفکران مسلمان بر ا 
بحث  اند.  تمسك جسته   ی ل نقل ي یا دل   ی ن ی د اثبات آن به ادله درون   ی دانند و برا ی ن اسلام م ی ات د ی ضرور 

گرفت.  صورت تازه خاتميت در دوره معاصر   ن دوره با بحث از سر  ی متفکران مسلمان در ا ای به خود 
هایی برآمده از تفکر مدرنيستی، به تحليل خاصی  با رویکردی متمایز از نگاه سنتی و با پرسش ت  ي خاتم 

  ی ا گونه ن مسئله هرکدام به ی بر ا   ی ن ی د برون   ی ل نقدها ي دل و به   ند ا ه از وحی، نبوت و خاتميت پرداخت 
ن  يی ن گام را در تب ي اول   ی ان متفکران معاصر، اقبال لاهور ي اند. از م ن کرده يی ت را تب ي متفاوت مسئله خاتم 

او عده ت برداشته  ي فلسفه خاتم  از  ،  ی عت ی ، دکتر شر ی د مطهر ي از متفکران مانند شه   ی ا است و پس 
های  دگاه ی ان د ي اله حاضر ازم اند. مق نسبت به این مسئله داشته   ی متفاوت   ی ها دگاه ی گران د ی سروش و د 
 کند.  و دکتر سروش را ارزیابی می   ی ، اقبال لاهور ی د مطهر ي دگاه شه ی موجود، د 

کارا ي از ابعاد مسئله خاتم  ی ک ی  ن مسئله موجب شده است تا  ی ن در عصر حاضر است و ا ی د  یی ت، 
  ی ر ی رپذ ي شتر با تجدد و تأث ی ل انس ب ي دل و دکتر سروش به   ی از متفکران مسلمان مانند اقبال لاهور   ی برخ 

که با تلق   ی رو   ی ن ی شه د ی از اند   ی د ی جد   ی ها ت به قرائت ي ن خاتم يی از فلسفه غرب، در تب  ل  ي اص   ی آورند 
کلام جد   را   ی دار دامنه   ی ها ت، بحث ي ها از خاتم ن يی گونه تب ن ی ندارد. ا   ی خوان ن هم ی از د    ی د اسلام ی در 

کرده  ی ا  که به جاد  دگاه  ی ت و د ي ت موضوع، توجه به آنها ضرورت دارد. در مورد خاتم ي ل اهم ي دل است 
ت، وحی و نبوت،  ي خاتم وجود دارد مانند    ی اد ی متفکران مسلمان معاصر در مورد آن، کتاب و مقالات ز 

ث و  ی ت از نظر قرآن و حد ي خاتم ؛  ی از محمدرضا ربان   ت ي اثبات خاتم ؛  ی نوشته مرتضی مطهر   ختم نبوت 
نوشته مسعود    ی د مطهر ي دگاه شه ی در فلسفه ختم نبوت از د   ی تأمل ؛  ی ز ی تبر   ی از جعفر سبحان   عقل 
با. نوشتار حاضر با رویکردی متفاوت  ی نوشته حسين د   ه در فلسفه ختم نبوت ی دو نظر   ی بازخوان و    ی امام 

کند تا به تبيینی صحيح و قابل قبول دست  اتميت را بررسی می از آثار موجود آرای مشهور پیرامون خ 
 یابد.  
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 شناسی  . مفهوم 2
 . خاتم 1    - 2

ز. )جبران  ي ان و عاقبت هر چ ی ، مهر، پا ی ن انگشتر ي ، نگ ی انگشتر   ، جمع خواتم و ختم: بر وزن حاتم خاتم  
که    ی ز ي هر چ   ی عن ی ختم به است؛  ی ما   ی معنا ، خاتم به ی د مطهر ي ( از نظر شه 1378د،  ي ؛ عم 1373مسعود،  

( آمده  40)ر.ک.، احزاب:    قرآن ن که در  يی النب شود. شهيد مطهری در مورد خاتم ی ان داده م ی آن پا له  ي وس به 
ندارد    ی ن اشکال ی ن و ا يی النب اند و هم خاتِم ن خوانده يی النب ه را قراء سبعه، هم خاتَم ی ن آ ی گوید: »ا است، می 

کلمه ب ی ،  قرآن که در   ن اسم فاعل  يی النب ح است. خاتِم ي ه دو صورت خوانده شود و هر دو صورت صح ك 
ك مفهوم اضافه دربردارد  ی علاوه  ن معنا و مفهوم را به ي ز هم ي امبران است، اما خاتَم ن ی کننده پ ختم   ی معنا به 

که با ا   ی ه رسالت به طومار ي که آن مفهوم اضافه، تشب  مفهومش  افت، پس باز هم  ی ان  ی ن مهر پا ی است 
 (. 1388  ، ی دادن است« )مطهر ان ی پا 

 ت ی عقل و خاتم .  2  - 2
نمی  خاتميت  مورد  بیان در  آن  توضيح  در  آنچه  و  آورد  عقلی  استدلال  می توان  و  جنبه  شده  شود 

) معقول  استدلالی Rationalizationسازی  و  برهانی  جنبه  نه  دارد   )   (Reasoning خاتميت   ی بحث   ، (. 
ک درون  گفته علامه حلی ) دینی و نقلی است  کتاب  726 ـ648ه به  از ضروریات دین    واجب الاعتقاد ( در 

 (  216، ص 1386)صادقی،    اسلام است. 

 ت ی ن خاتم یی در تب   ی د مطهر ی دگاه شه ی د .  3
در   مطهری شهيد   را  خود  نبوت   باره سخن  تجدید  علل  پیرامون  بحثی  با  خاتميت  شروع   ها تبيین 

و پیامبران را به    گذاشته است در آثار خود ميان نبوت تبليغی و نبوت تشریعی تفکيک    شان ی ا   . کند می 
فلسفه و حکمت    . وی کند گذشته تقسيم می   ی پیامبران صاحب شریعت و پیامبران مبلغ شرایع انبيا 

ولی پایه و اساس فلسفه ختم    داند، می   متفاوت از دیگری   ، نبوت   ن دو قسم ختم نبوت را در هر یک از ای 
های تاریخی حيات  و آن رشد عقلی و علمی بشر است. ایشان دوره داند  یکی می را  نبوت در هر دو قسم  

  و دوره د کند و ظهور اسلام را در ميان این بشر را به دو دوره کودکی و دوران بلوغ و رشد عقلانی تقسيم می 
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صلاحيت و لياقت    ، اول   کند: طرح می م فلسفه ختم نبوت تشریعی را در دو بعد    د، ي استاد شه داند.  می 
پیوسته است و پیام    ی جریان   ت نبو   . توانایی حفظ شریعت خاتم   ، بشر برای دریافت آخرین شرایع و دوم 

های  نسخ   و   ظهور پیاپی پیامبران، تجدید دائمی شرایع   ولی   بیشتر نيست، ی  حقيقت   ، دین   ، خدا یعنی 
اسلام و با اعلام ختم نبوت، ارتباط انسان  از  کشد که چرا پس  سؤال را پیش می   مداوم کتب آسمانی این 

  د بلکه تنها پیامبر تشریعی )صاحب شریعت( نيامده و نخواهد آم غيب یکسره منقطع شد و نه   با جهان 
 مده و نخواهد آمد.  پیامبر تبليغی نيز نيا 

 ها . علل تجدید نبوت 1  - 3
کند و  بیان می   را ها  تجدید نبوت   ه سه علت عمد   ختم نبوت از  فلسفه و ر برای تبيین  استاد مطهری  

:  داند. این علل عمده عبارتند از شدن این عوامل را در عصر خاتميت، علل اصلی خاتميت می برطرف 
   بليغ. به تفسير و ت   از ني   و   تحریف، نقص 

 ف تحری .  1  - 1  - 3

که در علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران جدید، تحریف و تبدیل   از   یکی  کتب   هایی است  تعليمات و 
علت عدم رشد و عدم بلوغ فکری قادر به حفظ کتاب  ه بشر قدیم ب   . داده است مقدس پیامبران رخ می 

شد که  م می ز رو لا این از   . رفت بین می از کلی  و یا به شد  می آسمانی تحریف    های ب ا کت   د. سمانی خود نبو آ 
دلایل تجدید پیامبران و شرایع جدید  از  یکی    ، بنابراین (  41، ص 1378مطهری،  )   این پیام تجدید شود. 

ادیان بین از  محتوای  درحالی  رفتن  است  آسمانی  کتب  تحریف  و  مورد  پیشين  در  مسئله  این  که 
  تحریف و تغيیر را داده است: از    قرآن ماندن  خداوند خود وعده محفوظ زیرا    کند؛ ق نمی خاتميت صد 

ا لَهُ لَحافِظُونَ  ن َ کْرَ وَ إِ ِ لْنَا الذ  ا نَحْنُ نَز َ ن َ    (. 9« )حجر:  »إِ
به بعد اشاره    قرآن   تاریخ نزول   از   شدن مهمترین علت تجدید نبوت و رسالت آیه فوق به منتفی 

نزول    کند. اجتماعی بشر را اعلام می   بلوغ   ، ارکان ختم نبوت یعنی از  کند و درحقيقت، تحقق یکی  می 
که بشر  قرآن  گرفت  کرده بود و می   زمانی صورت  کودکی را طی  کتاب آسمانی را دوره  تحریف  از توانست 

کند    ان دادند ای نش اهتمام ویژه   قرآن به حفظ و نگهداری    قرآن همان بدو نزول  از  مسلمانان    . حفظ 
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که امکان  گونه به  تجدید پیام و ظهور پیامبر  ه  علت عمد   دليل   همين به   نبود. تحریف و تغيیری    هيچ ای 
کافی    ، م لاز و شرط    شد جدید منتفی می   .شد موجود می   ن یک دی  جاویدماندن یعنی،  نه شرط 

 . نقص 2  - 1  - 3

کامل    ای ادر نبودند که نقشه کافی ق   واسطه عدم بلوغ و رشد به   ها انسان های پیشين،  در دوره  جامع و 
کنند تا بتوانند با استفاده   که  لاز   . را ادامه دهند د  آن نقشه، راه خو از  برای مسير خود دریافت  م بود 

کرد، بشر   ، منزل راهنمایی شوند به مرحله و منزل به مرحله  توانایی    ولی در دوره جدیدی که اسلام ظهور 
کلی را داشت  از  و بعد   با پیدایش این امکان و این استعداد در عصر رسالت ختميه   . دریافت این نقشه 

گرفت و علت تجدید نبوت  کلی و جامع در اختيار بشر قرار  . علمای  شد شرایع نيز منتفی    ها و آن، طرح 
کلی از  استفاده    که با   ستند ه   متخصصانی   ، امت اسلام  که اسلام به   نقشه  دهد و با  دست می راهنمایی 

کتيک نامه تدوین و تنظيم آیین   دهند. نشان می   موقت، راه را  های ها و تا

 . نیاز به تفسیر و تبلیغ  3  - 1  - 3
مجموع   پیامبران  وظيفه    در  اینکه داشتند دو  یکی  بشر از    :  برای  خدا  دستورالع  جانب  و  مل  قانون 

و زمان دعوت    آن عصر   و قوانين الهی   خدا و عمل به دستورها از  دوم اینکه مردم را به اطاعت  و  آوردند  می 
اسلام که ختم نبوت را اعلام  .  نه تشریعی   ند پیامبران تبليغی بود   ، پیامبران . بسياری از  د ن کرد و تبليغ می 

حقيقت این    بليغی نيز پایان داده است. به نبوت ت  بلکه   ه تنها به نبوت تشریعی خاتمه داد کرده است نه 
تبليغ  اما  است،  اول  وظيفه  همان  وحی،  هدایت  و  نبوت  اصلی  وظيفه  که  دعوت   ، است  و    تعليم 

که  بشری و نيمه نيمه   ای وظيفه    ، عقل ،  خيال   ، دسترس حس از  الهی است. وحی رهنمودهایی دارد 
دارد    وحی که چنين خاصيتی آن نوع  شود.  اینها جانشين آن نمی از  فلسفه بیرون است و چيزی   علم و 

 . وحی تشریعی است نه تبليغی. وحی تبليغی برعکس است 

 . راز خاتمیت و جاوادنگی اسلام 2  - 3
کرده است و   ؟ص نظر شهيد مطهری، پیامبر  از   که جميع مراتب را طی  نشدنی  مرحله طی   کسی است 

  چيزهایی که   بنابراین، المراتب باسرها«.   تم من ختم نظر کار او وجود ندارد: »الخا از نظر او و  از نشده  یا طی 
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شده و راه نرفته و سخن نگفته دیگری باقی نمانده است.    وحی و الهام باید به بشر القا شود، ابلاغ   با 
که در این قسمت وجود دارد به پایان رسيد، خواه  وقتی تمام   رو این از  ناخواه نبوت هم ختم  مراحلی 

کند    با مسائلی که بشر  : » فرماید توضيح این مطلب می ایشان در  .  شود می  وحی و الهام باید آنها را کشف 
در    که بشر الهام شود نامتناهی نيست، محدود است و متناهی. وقتی آنچه    این طریق باید به از  و  

ایشان  (.  59، ص 1388،  ی « )مطهر شود بیان شد، مطلب ختم می   ، استعداد بشر هست   ظرفيت و 
گر  زیرا کند؛ بودن دین متکی می انگی اسلام را بر فطری خاتميت و جاود    ، های اسلامی معارف و آموزه  ا

 .  ماند   فطری یا مبتنی بر فطرت باشد تغيیرناپذیر و جاویدان خواهد 
نيز  رمز دیگر خاتميت و جاودان  آن  که  این دین  قوانين فطری از  بودن  با  سرچشمه    هماهنگی 

که برای احتياجات می  گرفته و برای  ر د ی  قوانين ثابت و لایتغير   ، ثابت و دائم بشر   گيرد این است  نظر 
کرده وضع متغيری را پیش   ، اوضاع و احوال متغير وی  دیدگاه  از  (  191، ص 1375،  ی )مطهر   است.  بینی 

. علمای امت در دوران خاتميت  دارد شهيد مطهری مفهوم اجتهاد در فلسفه ختم نبوت، نقش مهمی  
کليات    با معرفت به اصول   ند توان ، می که عصر علم است  کلی اسلام و شناخت شرایط زمان و مکان، آن 

رو  این از   کنند.   مکانی تطبيق دهند و حکم الهی را استخراج و استنباط  را با شرایط و مقتضيات زمانی و 
کتاب آسمانی    از ني   همواره باقی است   ، ن ی و د   بشر به تعليمات الهی   از که ني ن ی با ا  به تجدید نبوت و آمدن 

(.  41، ص 1375،  ی ، )مطهر ی مطهر رفت ) ی پذ و پیامبری پایان    شد   منتفی ه  و پیامبر جدید برای هميش 
مطهر ي شه  م   ی د  ادامه  معنا ی فرما ی در  که  شد  »روشن  ا   ی د:  نبوت  ن ی ختم  ن ي ن  که  به  ي ست  بشر  از 
  ی از ي ن   ی ست و چون بشر در اثر بلوغ و رشد فکر شده ا ، رفع راه وحی رسيده از  و تبليغاتی که    ی مات اله ي تعل 
شده است  ها رفع د نبوت ی د و تجد ی جد   ی از به وح ي ر، ابدا. ن ي افت. خ ی ان  ی مات ندارد، نبوت پا ي ن تعل ی به ا 
 (. 44، ص 1375،  ی « )مطهر ی ن ی مات د ي ن و تعل ی از به د ي نه ن 

 . ارکان خاتمیت 3  - 3
 انسان و اجتماع .  1  - 3  - 3

کند و  از   هم  باید  بنابراین،  دارد.  های متغير های ثابت و هم جنبه انسان هم جنبه  اصول ثابت پیروی 
 کند. اوضاع متغير تبعيت  هم از  
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 گذاری اسلام وضع خاص قانون .  2  - 3  - 3

که ناشی     ، ات انسان از مو   همين اصول ثابت است؛ یعنی به از  اسلام اصول ثابتی دارد و فروع متغيری 
د  ی دهد و با ی ل م ي ت انسان را تشک ي که مدار انسان   یی زها ي چ   ی . اسلام برا دارد   متغير اسلام قوانين ثابت و  

قوان  بماند  برا ي ثابت  و  دارد  ثابت  ن   یی زها ي چ   ی ن  انسان  به مدار  فروع متغ ي که مربوط  در    ی ر ي ست، 
گذاشته  نمی   ی ا  دخالت ی محدوده همان اصول ثابت دارد و    است. کند و بشر را مختار و آزاد 

 علم و اجتهاد .  3  - 3  - 3

فروع را به اصول    ها را هم شناخت و توانست که عالم به روح اسلام آشنا شد و اهداف و وسيله وقتی 
کس ي ا فق ی . درواقع، مجتهد  برگرداند وظيفه واقعی خود را انجام داده است  که بص   ی ه  ن  ی ر در د ي است 

 است. 

 ناپذير کتاب و سنت استعداد پایان .  4  - 3  - 3

ت  ي اض ي است که موضوع تفقه و تفکر و اجتهاد است، پس رکن چهارم، ف   ی ز ي ت آن چ ي رکن چهارم خاتم 
که هر زمان  ی ز ي آن است؛ یعنی چ   ی ناشدن و تمام   ی نه اجتهاد در استنباط و جوشان ي زم   ی ر ی ناپذ ان ی و پا 

روی    بشر موظف است   ، زمان ناپذیر است و در هر  ر آن پایان ي دین مانند طبيعت است که تفس است.  تازه  
کند تا به    ( 121، ص 1388،  ی مطهر ابد. ) ی ق تازه دست  ی استخراج و استنباط حقا آن تفکر و تدبر 

 ت ی ن خاتم یی در تب   ی دگاه اقبال لاهور ی د .  4
کستان   ی سرا ی متفکر پارس   اقبال لاهوری  ان آن مطلبی مطرح  ی و پا   ی امبر ی ستم، درباره پ ی در قرن ب   ی پا

که تا آن  می  نگاه ویژه وی به این مسئله ناشی از دیدگاه    زمان در جهان اسلام سابقه نداشت. کند 
  غرب ثيرپذیری ایشان از فلسفه تجربی  أ ت   . است   ه خاصی است که ایشان درباره اصل نبوت و وحی داشت 

فيلسوفانی   افکار  با  کانت و برگسون و آشنایی وی  نگاه    ، شلایر ماخر   مانند مثل فلسفه  باعث ظهور 
کسی با این نگاه جدید به مسئله  طوری ه خاتميت شد ب   باره توسط وی در   ای ویژه  که قبل از ایشان 

که عقل بشری به  ایده  ( 1393  منزه، ) نپرداخته بود.  کرد بدین صورت بود  که اقبال لاهوری مطرح  ای 
که انسان می ای از رشد و بالندگی دست اندازه  ا برای رسيدن  بقيه مسير ر   ، وسيله آن تواند به یافته است 
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کند  و ارسال رسل و    است   شده   وحی   در دین خاتم، عقل جانشين   ، بنابراین   . به سعادت و هدایت طی 
کنت از مراحل تار ي رش تحل ی با پذ   ی و ادامه نبوت لازم نيست.   گوست  که پیامبران،    بود معتقد  ۱خ ی ل آ

هستند  غرایز  کميت  حا دوران  به  دوران    . متعلق  آن  بشر،  غر یعنی،  وقتی  کميت  سر  حا پشت  را  یزه 
کميت عقل رسيد بی  اقبال، ماهيت وحی را نوعی    شود. نياز از پیامبر و وحی می گذاشت و به دوره حا

گاهی را همچون عارف می  ؟ص داند و پیامبر  دینی می   تجربه  که به خودآ های باطنی رسيده و  شمارد 
:  گوید می   بودن نبوت تجربه باطنی هایش حاصل تعمق او در باطن خویشتن است. او با اشاره به  گفته 

  گشاید« اى از معرفت در ميدان تجربه درونی می انداز تازه چشم برابر ما    »کار این اندیشه آن است که در 
   (. 147ص   تا، لاهوری، بی )اقبال  
توان  ی ت را م ي رامون خاتم ی اش پ ه ی داند نظر ی زه م ی از غر   ی را نوع   ی نکه اقبال، سرشت وح ی به ا   توجه با  

کرد: ن ی ا   گونه خلاصه 
کودک   -  کرده    ی و دوران بزرگسال   ی بشر دوران  کودک خود را تجربه  ، انسان تحت  ی است. در دوران 

 ر فرمان عقل است؛ ی ز   ی زه و در دوران بزرگسال ی فرمان شهوت و غر 
کودک -    د، منابع معرفت، ی نگر بود. در دوران جد ی زه و عقل فلسف ی ، غر ی منابع معرفت در دوران 

ا   ی تجربه باطن   ی خ و نوع ی تار عت،  ي طب  کم یی ن دوران، عقل استقرا ی است. در  کند و  ی دا م ی ت پ ي ، حا
  ی هستند و در تجربه آفاق   انفس و آفاق هردو منبع تجربه   شود. ی ز ارزشمند محسوب م ي ن   ی شهود باطن 

  عت، منبع معرفت نبودند و تنها عقل ي خ و طب ی م، تار ی شود. در جهان قد ی عت توجه م ي خ و طب ی به تار 
کم   ی ز درون ی همراه با غرا   ی د ی تجر   ی فلسف   ت داشتند؛ ي حا

 
 

گوست   . 1 کرده است:    که   مدعی بود   سم ی تو ی گذار مکتب پوز ان ي کنت، بن   آ کم   ی ربان مرحله  اول،  اندیشه بشرى سه مرحله را طی  ت  ي یعنی، حا
  ی ها شه ی که در آن براساس اند   فلسفی یا  رحله مابعدالطبيعی  پردازد؛ دوم، م ی ها م ده ی ن پد يی به تب   ی ن ی د   ی ها شه ی براساس اند   که در آن   ی ز/کودک ی غرا 

 . پردازد ی ها م ده ی ن پد يی به تب   ی حس   براساس تجربه که    یا بلوغ   رحله علمی سوم، م   و   پردازد ی ها م ده ی ن پد يی ل و تب ي تحل به    ی و عقل   ی ع ي مابعدالطب 
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شه و عمل خود از احکام و دستورات  ی له آن، افراد در اند ي وس است که به   ی روان   ی انرژ   ی نوع   ی امبر ی پ - 
کم   ی امبر ی کنند. پ ی ت م ي حاضر و آماده تبع  زه  ی غر   ی نوع   ی را وح ی ز است؛ ز ی ت غرا ي متعلق به دوران حا

 است؛ 
که به منبع الهام و ی م و جد ی ان جهان قد ي م   ؟ص غمبر اسلام  ی پ -  شود به  ی مربوط م   ی د است. آنجا

که پا ی جهان قد   د است؛ ی د متعلق به جهان جد ی آ ی درکار م   ی روح الهام و   ی م تعلق دارد و آنجا 
کتشاف ضرورت پا ي رسالت با ظهور اسلام درنت -  کمال م ی ان ی جه ا رسد و  ی افتن خود رسالت به حد 

م ی ا  در ن  ا ی ستلزم  هوشمندانه  زندگ ی افت  که  است  امر  پ ی نم   ی ن  کودک ی تواند  مرحله  در  و    ی وسته 
 (. 218، ص 1386،  ی ؛ صادق 145، بی تا، ص ی بماند )اقبال لاهور   ی شدن از خارج باق ی رهبر 

 ت ی ن خاتم یی دگاه دکتر سروش در تب ی . د 5
  ه را تجرب   ی وح   ایشان   است. دکتر سروش    ، فلسفه خاتميت   درزمينه فکران معاصر  یکی دیگر از روشن 

  ت ي خاتم های متفاوتی در تبيین  تلقی   ، ن ی د   از خود    ی ها ی براساس تئور و  داند  ی م   ؟ص   امبر ی پ   ی ن ی د 
   : شود که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می دارد  

 اول   ی تلق .  1  - 5
که متون د ی ك شر ی قبض و بسط تئور   ی دکتر سروش براساس تئور  گرسن   ی ن ی عت  عت را  ی معنا و شر   ه را 

کت م  که چون وح ی ب ی ن م ی ت را در ا ي راز خاتم   ، داند ی صامت و سا رنشده در  ي زنده و تفس   صورت به   ی ند 
که نوعی تجربه باطنی  گویا هرلحظه بر مردم وحی می ، قرار دارد  انسان ار ي اخت  بارد و هميشه این وحی 

،  ی م به وح ي مستق  ه با مراجع  د توان ی م  و انسان  نخورده وجود دارد تازه و دست  شکل بود به  ؟ص  پیامبر 
رو  ن ی ازا   بیابد.   و حاجات خود را از آن   کند ر  ي زمانه تفس   ی ازها ي و متناسب با تحولات و ن   رد را به نطق وادا آن 

ار ما  ي ر در اخت ی ناپذ ان ی پا   ی ل منبع ي ن دل ي به هم »   د: ی گو ی م   ی و   يست. از ن ي د ن ی امبر جد ی و پ   ی گر به وح ی د 
گرفته است ی ار عموم بشر ي و در اخت  که تجربه اش پا   ی وح نوعی    ، ت قرار  ان مرتبا  ي دار است و آدم ی است 

ت  ي ت است. راز خاتم ي ن راز خاتم ی و حاجات خود را بدر آورند. ا   ی توانند به او مراجعه بکنند و از او معان ی م 
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که وح ی ن اسلام ا ی د  گرفته است و تفس ي رنشده در اخت ي تفس   صورت به   امبر ی پ   ی ن است  رش  ي ار مردم قرار 
 (. 77، ص 1376سروش،  « ) با مردم است 

 دوم   ی تلق .  2  - 5
گرفته  ت  ي دگاه اقبال در مورد خاتم ی د اساس  ت بر ي شان از خاتم ی ا   دوم   ی تلق  معتقد    ی و   . است شکل 

که دوران وحی سپری  کنون دوره عقل است و    . و مردم مستغنی از آن هستند   است   شده است  باید به  ا
کرد  و    ی طلب ا مانند حق ي موردنظر انب   ی ها که چون ارزش   ن است ی ا ت در  ي راز خاتم .  عقل جمعی رجوع 

م   یی جو عدالت  نهاد ي در  بشر  شده ی ان  انب   است   نه  تذکار  از  مستغن ي بشر  ،  1385  سروش، )   . است   ی ا 
 ( 128ص 

 سوم    ی تلق .  3  - 5
پیامبران برای    . دیگر نيازی به تجدید نبوت نيست   ، که با بسط تجربه نبوی   است   دکتر سروش بر این باور 

  ؟ص   های پیامبر در عصر خاتميت با بسط تجربه   . تجربه باطنی و بیرونی داشتند عبارت از  خود تجربیاتی  
که پیامبر یعنی همان کرد؛ دین را فربه و غنی  توان می  بعد از ایشان هم   داشت تجربه نبوی   ؟ص  گونه 

ت  ی مأمور   شدن عنصر برداشته   ی معنا ت به ي ، خاتم ی ن تلق ی ا براساس  .  دهند دم تجربه او را ادامه می مر 
ل  ي ه تشک ي حمل   ه ي قض   چند ن استدلال از  ی اما اصل تجارب ادامه دارد. ا   ، است   ی ن ی ت از تجارب د ی و ولا 

که عبارتند از:   شده   است 
 ؛ ( ی است )صغر   ی ن ی د   ه تجرب   ، ی وح - 
   ؛ ( ی ادامه دارد )کبر   ی ن ی تجارب د - 
   . جه( ي )نت   ادامه دارد   ی پس وح - 

ان  ي ست و آدم ي گاه بسته ن چ ي ه   ی ن ی و تجربه د   ی ض اله ي د: »باب ف ی گو ی ن مورد م ی دکتر سروش در ا 
  ی د ي ل او به احوال و مقامات و مواج ي تبع و طف کنند و به   ؟ص امبر  ی از پ   ی باطن   ی رو ی توانند پ ی همواره م 

(  117، ص 1385امبر است«. )سروش،   ی روان پ ی امبرانه معراج در دسترس همه پ ی ابند. تجربه پ ی دست  
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کنون ا   ، ن ی بنابرا  کنون   که   د ی آ ی ش م ی ال پ ؤ ن س ی ا خاتمه    ی ز ي ت چه چ ي ادامه دارد در خاتم   ی که وح   ا
که در خاتم ی پاسخ دکتر سروش ا .  افته است ی   . بندد ی ت رخت برم ی عنصر مأمور   ، ت ي ن است 

 ی اقبال لاهور   دگاه ی بر د   ی د مطهر ی نقد شه .  6
که سه مورد  شهيد مطهری چهار انتقاد اساسی بر نظریه اقبال مطرح می  توان نوعی  را می از آنها  کند 

اقبال از پذیرش چنين نتایجی در مواضع دیگرش خودداری    زیرا تناقض درونی در دیدگاه اقبال دانست؛  
 . و خود نيز آنها را قبول ندارد   کند می 

 ن ي ی بشر از د از ی ن بی .  1  - 6
که نه  تنها به وحی جدید و پیامبری  از دیدگاه استاد مطهری لازمه تبيین اقبال از خاتميت این است 

نيازی نيست  هم  راهنمایی وحی  به  بلکه  نيازی نيست  هدایت عقل تجربی، جانشين    زیرا   ؛ جدید 
کار وحی   گر تبيین اقبال صحيح باشد مستلزم ختم دیانت است نه ختم نبوت و  هدایت وحی است. ا

تنها خلاف  این مطلب نه   که اسلامی تنها اعلام پایان دوره دین و آغاز دوره عقل و علم است درحالی 
که علم و    تلاش مخالف نظریه خود اقبال است. تمام  بلکه  ضرورت اسلامی است   اقبال در این است 

کافی نيست  ، عقل برای جامعه بشر لازم است    همان اندازه نيازمند  ، بشر به دین و ایمان مذهبی  . اما 
که به علم. اقبال، خود تصر  که زندگ ی ح م ی است  کار    ازمند ي ن   ی کند  اصول ثابت و فروع متغير است و 

  ی شه باق ي هم   ی برا   ی وح   یی از به راهنما ي ن، ن ی ابرا بن   کشف انطباق فروع بر اصول است.   ، اجتهاد اسلامی 
 شود.   ی ت وح ی ن هدا ي تواند جانش ی نم   ی ت عقل تجرب ی است و هدا 

سو بر وحی به عنوان معرفتی متخذ از غریزه و تجربه  گفته شهيد مطهری، اقبال از یک   براساس 
کيد می  کلی نياز بشر  باطنی و پیوند آن به عصر قدیم تأ که نتيجه آن نفی  به وحی و ختم دیانت  ورزد 

کند که لازمه  است و ازسوی دیگر بر عنصر حرکت در ساختمان اسلام براساس تداوم اجتهاد تصریح می 
. درواقع استاد  هستند   دو با هم ناسازگار که این آن ضرورت وحی اسلامی در دوره جدید است درحالی 
 ( 56، ص 1378،  ی مطهر )   دارد. مطهری از عدم انسجام درونی در تفکر اقبال پرده برمی 
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 ن نادرست از سرشت وحی یی تب .  2  - 6
  ، متضمن دو نکته اساسی است: ازسویی وی با تأثيرپذیری از فلسفه برگسون   ، وحی   باره در اقبال  نظریه    

به وحی    شلایرماخر ژه  ی و به   گرایان دینی داند و ازسوی دیگر تحت تأثير تجربه وحی را از سنخ غریزه می 
کامل مردود است.  تجربی معتقد است. هر دو بخش نظریه اقبال در تعارض با وحی اسلامی و به  طور 

رصد  د دارای ویژگی صد و غریزه را    پردازد می وحی غریزی    ، به بخش اول نظریه وحی یعنی   ی د مطهر ي شه 
که می تر از حس و عقل مرتبه، نازل  نظر طبيعی و از  قانون خلقت در مراحل اول حياتی حيوان در   داند 

شود و  غریزه ضعيف می   ل، حس و عق یعنی،    های درجه بالاتر حيوانات قرار داده است. با رشد هدایت 
گاهانه است. جنبه  در    و   که وحی، هدایتی مافوق حس و عقل درحالی   . کند فروکش می  اعلا درجه آ

  ی له وح ي وس که به   یی فضا   به درجات غير قابل توصيفی بالاتر از حس و عقل است.   بودن وحی گاهانه آ 
کتشاف م  که عقل تجرب   یی تر از فضا تر و ژرف ع ي وس   ی شود بس ی ا کتشاف آن است.    ی است  به ا قادر 

که چرا باوجود ارادت  مرحوم مطهری سپس تأسف می  ویژه مولوی، در نظریه آنها  اقبال به عرفا به خورد 
که وحی از نوع غریزه نيست  حياتی است برتر    و   روح بلکه    بیشتر دقت و تعمق نکرد تا این نکته را دریابد 

 .  از روح و حيات عقلانی 

 عدم امکان تجارب درونی و عرفانی .  3  - 6
که دیگر ادعای هيچ  توان  عالم فوق طبيعت ارتباط دارد، نمی  کس را مبنی بر اینکه با اقبال معتقد بود 

گر نظریه اقبال درست باشد   ، پذیرفت  که ا باید با تولد عقل تجربی، چيزی    اما استاد مطهری بر آن است 
که    زیرا مکاشفات اولياءالله نيز پایان یابد؛  یعنی،  نامد  می   که اقبال آن را تجربه درونی  فرض بر این است 

کند  فروکش می   ، که راهنمایی از بیرون است   ه و با ظهور عقل تجربی، غریز   ه هستند این امور از نوع غریز 
که تجربه باطنی برای هميشه باقی است و ازنظر اسلام و حال آنکه خود اقبال تصریح می  تجربه   ، کند 

 است.   طبيعت، تاریخ و تجربه درونی   ، گانه معرفت یعنی درونی یکی از منابع سه 
مانند دیگر تجارب  باید    و   هستند   انی و باطنی دیگر تجاربی طبيعی تجارب عرف ،  از دیدگاه اقبال 

که   ، . به نظر شهيد مطهری شوند بشری نقادانه بحث و تحليل   یافتن  با پایان   مقصود اقبال این است 
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نبوت، الهامات و مکاشفات و کرامات اولياءالله پایان نيافته است، ولی حجيت و اعتبار گذشته آنها پایان  
کرام یافته است  که هنوز عقل تجربی تولد نيافته بود معجزه و  گذشته  طبيعی و قابل    ی سند   ت، . در 

کمال عقلانی رسيده )بشر دوره ختميه(  این    قبول و غيرقابل تشکيک بود، ولی برای بشر رشدیافته و به 
گيرد. عصر    مانند هر حادثه و پدیده دیگر باید مورد تجربه عقلانی قرار   و   امور دیگر حجيت و سندیت ندارد 

داده  قرار می   د ها را تحت نفوذ خو عقل   ، قبل از خاتميت، عصر معجزه و کرامت بود؛ یعنی معجزه و کرامت 
کرامت را دليل بر چيزی نمی   ، است، ولی عصر خاتميت عصر عقل است. عقل  مگر آنکه با    گيرد مشاهده 

 کشف کند. شده از راه الهام را  صحت و اعتبار یک حقيقت کشف   ، معيارهای خود 

 مان ی ا   ی جا کردن علم به ن ی . جانش 4  - 6
که جهان   ی گوید: »اقبال دچار همان اشتباه در اشکال چهارم خود به اقبال می  ی د مطهر ي شه  شده 

  ی ن ي که اقبال، سخت مخالف جانش ی مان. درصورت ی ا   ی جا کردن علم به ن ي جانش   ی عن ی است؛  غرب شده  
تب   ی راه   ی علم است، ول  نت ي است به هم کرده    ی ت ط ي خاتم ن  يی که در  رسد«. )مطهری،  ی جه م ي ن 

 ( 48، ص 1378

 دگاه دکتر سروش ی د   ی . نقد و بررس 7
ایشان در تلقی اول، وحی را    . دیدگاه منسجمی ندارد   ، که گذشت   ای گانه های سه در تلقی   سروش آقای  

نقطع از وحی و  م ولی در تلقی دوم، عصر خاتميت را    ، داند مند می ها را هرلحظه از آن بهره زنده و انسان 
کميت را از آن عقل استقرایی می   د.  جوی پندارد و در تلقی سوم به بسط تجربه نبوی تمسک می حا

 اول   ی . نقد تلق 1  - 7
ا  داند و  ی م   ی ن ی د   ه را تجرب   ی وح   یی ازسو سروش    ی آقا را  ی ز   وجود دارد؛ آشکار    تناقص ك  ی   ، ی تلق   ن ی در 

ن همان الفاظ و کلمات  ي ع   ی عن ی   است؛   رو ه تازه و مطرا روب   ی ك وح ی   با   انسان است که    ی گر مدع ی د   ی ازسو 
کنون بدون تفس   است   نازل شده   ؟ص امبر  ی که بر پ  که تجربه  ی درصورت قرار دارد.    انسان   ار ي ر در اخت ي ا

و    ی ز از جهان است و حس ی مطلق به قدرت متما   ی وابستگ   ، صرف احساس   ندارد و   ی ، جنبه معرفت ی ن ی د 
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گر ی شان ب ی ا  ی پس ادعا  ، است  ی عاطف  که  معناست و ا دارد   ی معرفت  ی ا جنبه  ، ی ن ی د  ه تجرب هم بگویند 
ن  ی که د چنان »   ه است: کرد ز بدان اعتراف  ي که خود ن ر امکان ندارد. چنان ي انتقال تجربه بدون تفس 

اعم از   ی به آدم  ی ح م تا و ی به زنبور دار  ی از وح  ی م. بار ی رنشده هم ندار ي تفس  ه تجرب  ، م ی رنشده ندار ي تفس 
گفت چنان  ی باطن  ی ها ن تجربه ی ند و ا ا ی ن ی د  نها همه تجرب ی امبران و شاعران. ا ی عارفان و پ  م همه  ي که 

گر وح   ، ن ی . بنابرا « م ی ندار   ناب   ه چ تجرب ي قت ه ي ر دارند. در حق ي حاجت به تفس  است و    ی ن ی د   ه تجرب   ی ا
بدون    ؟ص   امبر ی پ   ی باطن   ه ن تجرب ي است چگونه ع   ؟ص   امبر ی پ   ی هم حالات و انفعالات درون   ی ن ی د   ه تجرب 
که و   ی ن ی د   ه تجرب   همچنين   . قرار دارد   انسان ار  ي ر در اخت ي تفس  ن آن  ي پس چگونه ع   ، ندارد   ی زبان   ی ژگ ی هم 

کلمات در اخت   ( 221، ص 1386،  ی . )صادق قرار دارد انسان  ار  ي الفاظ و 

 دوم   ی . نقد تلق 2  - 7
 ت از دو جهت قابل نقد است: ي از خاتم   ی تلق   ن ی ا 

ک ی نم -  ب   رد توان ادعا  تعال   ی از ي ن ی که  از  پ ي و استغنا  د ی م  از  اقبال ی امبرانه  محمود    ی استغنا   ، دگاه 
که تعال ی به ا .  است  کرده  ي ر آدم ي امبران چنان در ضم ی م پ ي ن معنا  ات  ي ه ی حکم بد  که در است  ان رسوخ 

   است.   از شده ي ن ی ا ب ي تذکار انب بشر از  . بنابراین،  اند درآمده 
که آدم ی اصل ا -  دیده  وضوح را به ی ز  ؛ است  ی ناموجه  ی اند ادعا از شده ي ن ی ا ب ي ان از تذکار انب ي ن ادعا 

کنون   شود می  جهان  در  پ   ی ی ها ی ناهنجار   ، ی که  برا ی که  آن   ی امبران  م   ها برداشتن  شدند  ی مبعوث 
که در عصر حاضر تعال   ی آقا   ی مدعا   ی حت و  دتر وجود دارد  ی تر و شد زشت   صورت همچنان به  م  ي سروش 

ضم ی پ  که برا ک ان رسوخ ي ر آدم ي امبران چنان در  طلب و  مردم حق   ه شان ملکه شده است و هم ی رده 
است و اختصاص به عصر   ی فطر  ، ی خواه و عدالت  یی جو را حق ی ز  ؛ ست ي اند، درست ن جو شده عدالت 

ک ی حاضر ندارد. مشکل در ا  گردن نم انسان   بسياری از ه  ن است  نهند و هرکس  ی ها به حق و عدالت 
را با مع ي حق  گذشته هم  ی ر م ي ش تفس ی منافع خو   ی خودش و درراستا   ی ارها ي قت و عدالت  کند. در 

گفتند حق با  ی بلکه م   هستند   حق و عدالت مخالف   گفتند با ی ها نم ان ي ها و ابوسف نمرودها، فرعون 
و حقوق بشر را در    ی ، دموکراس ی مانند آزاد   ی م ي الملل مفاه ن ی م ب س ي ال ی امپر امروز هم  خودشان است.  
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خواسته  تفس   ی استعمار   ی ها جهت  م ي خود  امپر ی ر  اهداف  و  توسعه   ی ست ي ال ی کنند  را    د خو   ه طلبان و 
ا  مفاه ی درقالب  م ي ن  دنبال  هم ی م  مشکل  و    ی اجرا   ، ی بشر   ه جامع   ی شگ ي کنند.  عدالت  درست 

 ( 2009،  ی )رک.، احسان   قت. ي ت با عدالت و حق ی ص آنهاست نه ضد ي تشخ ار  ي مانند آن و مع   ی م ي مفاه 

 سوم    ی . نقد تلق 3  - 7
که  ی م   ی ن تلق ی در نقد ا  گفت  با    است.   شده ت  ب ثا   ( ی بودن وح ی ن ی )تجربه د   اس ي ق   ی بطلان صغرا توان 

کذب صغرا  شان درباره بسط و تداوم  ی ا   ی تلق   ن ي و همچن   است   ی ه ی جه بد ي نت   ، کذب   ، اس ي ق   ی اثبات 
  ، ن ی بنابرا ( 110، ص 1384پور و دیگران، ست. )بهمن ي سازگار ن  ی با ختم نبوت و انقطاع وح  ی نبو  ی وح 

 (. 2009،  ی )رک.، احسان   ست ي ن   ی ن ی ت از تجارب د ی برداشتن عنصر مأمور   ی عنا م ت به ي خاتم 

 گیری جه ی نت .  8
گسترده   ، دینی دليل نقدهای برون به   در دوره معاصر   خاتميت سر    بحث     -  کلام جدید  بحث  ای را در 

.  به تحليل خاصی از وحی، نبوت و خاتميت پرداختند د  ی و متفکران جد   وجود آورده است اسلامی به 
  با سخنان اقبال آغاز شد و با نقدهای شهيد مطهری بر سخنان وی ت  ي خاتم این نوع نگرش به مسئله  

یاف  ن گسترش و تکامل  تأث ي ت. دکتر سروش  با  تب از    ی ر ی رپذ ي ز  ا   ی متفاوت   ی ها ن يی اقبال،  ن  ی نسبت به 
 مسئله دارد. 

  ی و جاودانگ   ؟ص امبر  ی ها در دوره پ د نبوت ی شدن علل تجد ی ت را منتف ي راز خاتم   ی د مطهر ي شه     - 
ر کتاب  ی ناپذ ان ی اسلام، استعداد پا   ی گذار بر وضع خاص قانون   ی ت را مبتن ي داند و ارکان خاتم ی اسلام م 

 کند. ی ذکر م و سنت و اجتهاد  
که    است   و معتقد   داند می ، فلسفه و راز خاتميت را تکامل عقلی و رشد فهم انسان  ی لاهور اقبال      - 

و    رد ندا   ر انسان با اتکا به عقل و فهم و با در دست داشتن معارف و قوانين اسلام، دیگر نيازی به پیامب 
زه و  ی افتن دوران غر ی ان ی پا   ی معنا ت را به ي خاتم   ، اقبال برسد.  تواند مسير سعادت را بپیماید و به آن  می 
کرده است. شهيد مطهری  ي تفس   ی ی در اثر تولد و رشد خرد استقرا   ی ز ی ت غر ی هدا  ه  ی ن نظر ی در نقد ا ر 

عنوان  تواند به راهبر توانمندی است، ولی نمی   ، گرچه عقل ا داند و معتقد است که  دليل اقبال را تام نمی 
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  و   تبليغی   ی سه عنصر مصونيت اسلام از تحریف، عدم نياز به ارسال انبيا بلکه    راز خاتميت معرفی شود 
کنار هم   سر خاتميت هستند.   مایه   ، اجتهاد در 

.  ندارد  ت ي ن خاتم يی در تب  دیدگاه منسجمی  ، عنوان یکی از متفکران دوره جدید دکتر سروش به   - 
  وحی را زنده ل  ي ن دل ي به هم   داند. ی م   ؟ص امبر  ی رنشده پ ي ت را تجربه تفس ي راز خاتم ایشان در تلقی اول،  

که    ی رو ی دوم با پ   ی . در تلق داند مند می ها را هرلحظه از آن بهره و انسان   داند می  از اقبال معتقد است 
که احيا سوم    ی هستند و در تلق   ی از از وح ي ن ی شده است و مردم ب ی سپر   ی دوران وح    ی معتقد است 

که    دليل   همين   نبوی ممکن است و به   تکرار تجربه با  تنها    ، دین در زمان خاتميت  فایده تجدید نبوت 
ن،  يی که هر سه تب  شود های پیامبرانه برآورده می توسعه دین است در زمان ختم نبوت با بسط تجربه 

 اشکال و قابل خدشه است.   ی دارا 
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